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صلاة القضاء
جلسه 43 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که اگر ی مخالف بعداً مستبصر شد، اگر نماز و روزه قبلا از او به صورت کامل فوت شده قضا بر او
واجب است، اما اگر نماز و روزه را آورده و فرض اول این است که بر طبق مذهب خودش صحیحاً آورده، الآن که استبصار
پیدا کرد اینجا فقها مفرمایند قضای نماز و روزه واجب نیست، مثلا در زمان مخالفتش حج رفته، حج را روی فقه خودشان
صحیحاً انجام داده، الآن که مستبصر شد باز حج بر او واجب نیست؛ یعن اگر مستطیع هم شد حج برایش واجب نیست و با

همان طواف زیارت هم که به جای طواف نساء ما دارند زنش بر او حلال است و مشل ندارد.

در این فرع گفتیم ی بحث درباره قاعده بود که ی دو جلسه راجع به قاعده بحث کردیم، اما بحث دوم مقتضای روایات است،
اینجا روایات متعدد داریم هم در کتاب الحج آمده و هم در کتاب الزکاة آمده، در جاهای مخلتف این روایات آمده که مضمونش

همین است که اگر عمل را انجام داده بعداً آمده شیعه شده صلاة، صیام و حجش قضا ندارد، فقط ی مورد را به نام زکات
استثنا کردهاند که آن را عرض مکنیم.

روایات

در اینجا روایات سه طایفه است:

1. برخ از روایات مگوید قضا ندارد،

2. برخ از روایات مگوید اگر قضا کند «احب إل»، برای من محبوبتر است که این را قضا کند.

3. قسم دیری از روایات هم که قبلا اشاره کردیم آن هم ی مضمون دارد که عرض مکنیم. روایات را برخ دو طایفه کردند
و برخ هم سه طایفه.

طائفه اول: عدم لزوم قضای عبادات برای مستبصر مر زکات

این روایات عمدتاً در وسائل الشیعه جلد 9 از چاپ آل البیت کتاب الزکاة ابواب المستحقّین للزکاة باب سوم، در این باب هم
سه حدیث بیشتر نیست.

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2261
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2260
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42


روایت اول

و ملسم ندِ بمحم و ليالْفُض رٍ ويب ةَ وارزُر ننَةَ عذَيا نب رمع نرٍ عيمع ِبا ناب نع بِيها نع يماهربا نب لع نع قُوبعي ندُ بمحم
و ةجِىرالْم و ةورِيرالْح اءوها ذِهضِ هعب ونُ في لجالر ا قَالا فمنَّهعلیه السلام ا هدِ البع ِبا فَرٍ وعج ِبا نع هِمّلك لجدٍ الْعيرب

الْعثْمانية و الْقَدَرِية ثُم يتُوب و يعرِف هذَا امر و يحسن رايه ا يعيدُ كل صَة صَّها او صوم او زَكاة او حج او لَيس علَيه اعادةُ
لها اهعضوا منَّما ا وهعضورِ مغَي اةَ فكالز عضو نَّه اهِيدونْ يدَّ اب  اةكرِ الزكَ غَيذَل نم ءَةُ شادعا هلَيع سلَي كَ قَالذَل نم ءَش

[1].ةيالْو

این روایت از جهت سندی از همه روایات بهتر است. در این روایت، عمر بن اُذینه که او هم از چند نفر نقل مکند (هم از زراره،
هم از ابن بیر، هم از فضیل، هم از محمد بن مسلم، هم از برید عجل) و مگوید: این پنج نفر از دو امام نقل کردهاند از امام

باقر و امام صادق علیهما السلام. که این دو امام علیهما السلام فرمودند: ی کس جزء این فرقههای باطل بوده، قدر
مشترکشان این است که اینها امام نبودند، بعد توبه مکند و ولایت را مپذیرد و رأی و نظرش درست مشود.

حال آیا عباداتش را و حت زکات را باید اعاده کند یا نه؟ حضرت فرمود: غیر از زکات چیزی بر عهده او نیست و قضا ندارد و
باید زکات را بدهد «لأنه وضع الزکاة ف غیر موضعها و إنما موضعها اهل الولایة». در فتاوا زکات را احتیاط مکنند که به

شیعه داده شود و موضع زکات اهل ولایت است، مثلا اگر زید به عمرو بدهار است،  اگر این ی میلیون را به بر داد ذمهاش
ساقط نمشود! اینجا هم همینطور است زکات را باید به اهل ولایت بدهد ول به غیر اهل ولایت داده و این دین از ذمهاش ساقط

نمشود.

روایت دوم

ِبا نع لجةَ الْعاوِيعم ندِ بيرب ننَةَ عذَيا نب رمع نرٍ عيمع ِبا ناب انَ وفْوص نع مالْقَاس نب وسم نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم
ا هلَيع رجوي نَّهةَ فَايالْو فَهرع و هلَيع هال نم ثُم هلَتَض و بِهالِ نَصح ف وه و لَهمع لمع لك :دِيثٍ قَالح علیه السلام ف هدِ البع

[2].اءقَض هلَيع سفَلَي اميالص و جالْح ةُ وَا الصما و ةيالْو له انَّه اهعاضورِ مغَي ا فهعضي نَّه ايدُهعي نَّهاةَ فَاكالز

حدیث دیر صحیحه برید معاویه عجل است، ما سال گذشته به مناسبت حج این روایت را خواندیم، این مسئلهای که اینجا
مخوانیم که آیا مخالف بعد از استبصار باید قضاء نماز انجام بدهد یا نه؟ در کتاب الحج مسئله 51 تحریر الوسیله این بود که
اگر ی مخالف مستبصر شد آیا بعد الاستبصار باید حج انجام بدهد یا نه؟ این روایات را آنجا خواندیم و تحلیل کردیم و حالا

فقط اشاره مکنیم.

در صحیحه برید عجل امام صادق علیه السلام فرموده است: هر عمل را که ناصب در حال نصب انجام مدهد و بعد خدا بر
او منّت گذاشته و ولایت را به او داد، اجر به او داده مشود مر زکات؛ زیرا زکات را در غیر موضعش قرار داده؛ یعن آن

مواضع اهل الولایة است، اما نماز و حج و صیام قضا ندارد ول زکات را باید دو مرتبه به اهل ولایت بپردازد.

روایت سوم

نم ثُم بِهالِ نَصح وا هلَالِ ضح ف بالنَّاص لَهمع لمع لنَّ كعلیه السلام ا هدِ البو عبا َلا تَبك :نَةَ قَالذَيا ناب ننَادِ عسبِا و
لها اهعضوا منَّما ا وهعضورِ مغَي ا فهعضو نَّه ايدُهعي نَّهاةَ فَاكالز ا لَه تَبي و هلَيع رجوي نَّهفَا رمذَا اه فَهرع و هلَيع هال

الْوية فَاما الصَةُ و الصوم فَلَيس علَيه قَضاوهما.[3]



در همین باب سوم از ابن اذینه ی روایت دیری نقل مکند به عنوان حدیث سوم آورده در حال که مضمونش با این روایت
حدیث اول ی است و این هم از همین کارهای است که صاحب وسائل گاه کرده و در ی باب دو سه روایت را آورده که به

عنوان ی است.
طائفه دوم: لزوم اعاده حج بعد از استبصار

روایت اول

نب لع نرٍ عنَص ِبا ندِ بمحم ندَ بمحا نيعاً عمادٍ جزِي نب لهس دٍ ومحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا نم دَّةع نع قُوبعي ندُ بمحم
[4].جانَ قَدْ حنْ كا و جالْح هلَيفَع فرذَا عا بكَ النَّاصذَلك و :دِيثٍ قَالح علیه السلام ف هدِ البع ِبا نيرٍ عصب ِبا نةَ عزمح ِبا

این روایت در کتاب الحج جلد 11 وسائل ابواب وجوبه و شرایطه باب 23 آمده است. ابوبصیر از امام صادق علیه السلام نقل
مکند که حضرت فرمود: اگر ناصب آگاه به ولایت بشود حج بر ذمه اوست ولو قبلا حج هم رفته باشد.

روایت دوم

و عنْهم عن سهل عن عل بن مهزِيار قَال: كتَب ابراهيم بن محمدِ بن عمرانَ الْهمدَان الَ ابِ جعفَرٍ علیه السلام انّ حججت و انَا
مخَالف و كنْت صرورةً فَدَخَلْت متَمتّعاً بِالْعمرة الَ الْحج قَال فَتَب الَيه اعدْ حجكَ.[5]

عل بن مهزیار مگوید: ابراهیم بن محمد به امام باقر علیه السلام نامه نوشته که من در زمان که مخالف بودم حج رفتم «و کنت
صرورةً فدخلت متمتعاً بالعمرة إل الحج»، حضرت فرمود: حج خود را اعاده کن.

جمعبندی روایات

پس ی روایات در باب حج داریم که امام علیه السلام به مخالف که در زمان مخالفتش حج رفته و الآن مستبصر شده مفرماید
حج خود را اعاده کن، این ظهور در وجوب دارد و روایات که مگوید: «لیس علیه الاعادة»، این نص در عدم الوجوب است،

آن روایات ظهور در وجوب دارد و این ظاهر را حمل بر استحباب باید کنیم؛ یعن بوئیم آن روایات که امام علیه السلام
مفرماید: حج خود را بعد از استبصار اعاده کن باید حمل بر استحباب بشود و این روشن است و بحث هم ندارد.

دیدگاه محقق خوی

محقق خوی مفرماید: روایات طائفه اول «یستشف منها التخصیص ف ادلة الاجزاء و الشرایط و الموانع»؛ وقت مخواهیم
صلاة را بیان کنیم مگوییم «لا صلاة إلا بطهورٍ»، مگوئیم مراد از طهارت هم این است و باید به این شل وضو گرفت یا تیمم

کرد، حالا سن هم که به این شل وضو نرفته، چطور الآن که مستبصر شد ما بوئیم قضا ندارد؟ مفرماید: این روایات
لسانش تخصیص در ادله اجزاء و شرایط است؛ یعن این اجزاء و شرایط در باب نماز، روزه و حج، برای کس است که

مستبصر نشده باشد و از اول مؤمن باشد، اما کس که مخالف است و بعداً استبصار پیدا کند این ادله شامل او نمشود ولو با
وضوهای جعل خودشان که نماز مخوانند این نماز دیر نیازی به قضا ندارد.[6]

صاحب جواهر در قسمت دیری مفرماید: ولایت ی از شرایط صحت عبادات است (که دیدگاه مرحوم خوئ نیز همین
است) و اگر کس ولایت نداشته باشد نمازش باطل است نه اینه نمازش صحیح است اما مورد قبول نیست!



بررس دو قاعده در بحث

ما سال گذشته این قاعده را بحث کردیم. این قاعده بسیار قاعده مهم است یعن هر فقیه و هر کس که در فقه کار مکند
واقعاًباید مورد دقت قرار بدهد که آیا ایمان از شرایط صحت عبادت هست یا نیست؟

قاعده اول: شرطیت اسلام در صحت عبادات

قاعده اول آن است که اسلام مسلم از شرایط صحت است؛ یعن اگر کافر شبانه روز هم نماز بخواند فایده ندارد و اگر بوئیم از
کافر قصد قربت هم تمش پیدا کند؛ چون برخ مگویند کافر نمتواند قصد قربت کند، مرحوم سید در عروه مفرماید ممن
پیدا کند، ول خواهم تقرب پیدا کنم ولو قصد قربت هم از او تمشگوئید مکه شما م وید به همان خدایکافری ب است ی

وقت که اسلام ندارد عبادتش باطل است، این ی قاعده، «شرطیة الاسلام ف صحة العبادات» که این قاعده اول مورد اتفاق
همه فقهاست و کس در آن اشال ندارد.

قاعده دوم: شرطیت ایمان در صحت عبادات

قاعده دوم، «شرطیة الایمان ف صحة العبادات» است که تقریباً 90 درصد از فقهای امامیه قبول دارند ول بعضها مثل
مرحوم بروجردی قدس سره مفرمایند ایمان شرط در قبول عمل است، چیزی که در زمان ما رایج شده این است که این شرط
در قبول عمل است اما شرط در صحت عمل نیست، ول وقت سید در عروه این مسئله را مطرح مکند خود سید هم مگوید
ایمان شرط در صحت است و فقط مرحوم بروجردی و ی دو نفر دیر حاشیه دارند و اکثر محشین حاشیه ندارند و ما هم به

همین نظر رسیدیم.

ادله قرآن و روایاش را آوردیم و بحث خوب هم شد که ایمان شرط در صحت برای عمل است، اینه بوئیم اگر کس ایمان
نداشته باشد عملش قبول نمشود، ی از حرفهای که آنجا داشتیم و در ذهنم هست این است که ما در روایات تفی بین

گویند لا یقبل یعنم صحت و قبول نداریم، این در اصطلاح فقهاست، فقها این اصطلاح را درست کردند و الا در روایات وقت
.لیس بصحیح

احتمالات در «فانه یوجر علیه» در طائفه اول

همان جا بحث مکردیم که «فإنه یوجر علیه» سه احتمال دارد:

1.  آیا نمشود از آن استفاده کرد که اگر ولایت پیدا نند خدا به او اجر نمدهد اما عملش صحیح است، اگر ولایت پیدا کرد
قبل الولایه، ی عرفه الولایة یوجر علیه بعد الولایة»؛ یعن عملَه ثم وئیم «کل عملاحتمال در روایت. که ب یوجر علیه»، این ی»

احتمال مگوید صحیح اما اجر ندارد. پس طبق این احتمال بوئیم عمل اینها صحیح بلا اجر بوده، حالا که ولایت پیدا کرد
مشود مأجور، در نتیجه ایمان شرط در صحت عبادات نمتواند باشد.

2.  ی احتمال این است که نه، اگر بعداً ولایت پیدا کرد خدا به او اجر مدهد و حالا آثار صحت برایش بار مشود، گفتیم ولو
به نحو اینه ولایت شرط متأخر باشد مگوییم این اعمال همه باطل است، اگر بعداً آمد ولایت پیدا کرد این اعمال آثار صحت
برایش بار مشود، ی از آثار صحت دادنِ اجر است. لذا نیاییم بین الصحة و الاجر تفی کنیم، بوئیم فإنه یوجر یعن این

عمل تا حالا صحیح بوده اما اجر نداشته! ولایت که پیدا کرد حالا به او اجر مدهند. ظاهر روایت همین است که این عمل
صحیح نبوده، کالعدم بوده، بعد که ولایت پیدا کرد حالا شارع آن عمل را برایش اعتبار قائل است و اجر مدهد. طبق این



احتمال حال که ولایت پیدا کرد این عمل زنده مشود، هم مشود صحیح و هم مشود متعلق للأجر، که از آن استفاده مشود
که ایمان هم شرط در صحت است و هم شرط در قبول.

3. احتمال سوم این است که این یوجر را بر همان حین العمل، بوئیم «کل عمل عملَه ف حال نصبه یوجر علیه»، آنها را خدا
اجر مدهد و قبول هست اما زکات نه، بعد روی این احتمال سوم که بوید آن زمان که داشته عمل را انجام مداده صحیح

بوده متعلق برای اجر هم بوده، یوجر بر آن عمل.

دلیل عدم لزوم اعاده در روایات طائفه اول

ی سؤال اینجا این است که امام صادق و امام باقر علیهما السلام چرا مفرمایند این نماز و روزه و حج قضا ندارد؟ اینجا
مرحوم حیم[7] مفرماید: اینه زکات را مگوید یعیدها و تعلیل مآورد که در موضع خودش که اهل ولایت است صرف

نشده،یعن زکات حق الناس بوده، حق ناس از شیعه. بعد به قرینه مقابله مگوئیم پس نماز، روزه و حج حق اله است و خدای
تبارک و تعال مخواهد حق اله را ببخشد، البته اینه خدا مبخشد؛ یعن ائمه دارند بیان مکنند.

من مرر گفتهام هر چه روایات را آدم بیشتر دقت مکند به این منصب تشریع ائمه علیهم السلام بیشتر پ مبرد که اینها
منصب تشریع داشتند، ائمه بیان مکنند که در نماز و روزه و حج قضا ندارد و در زکات قضا دارد چون حق الناس است.

مرحوم حیم مگوید بقیه مشود حق اله.

اما مرحوم والد ما در کتاب الحج[8] مفرماید: برای مستثن تعلیل روشن است، لأنه حق الناس، اما از کجا چون بقیه حق اله
است آنها مستثن منه قرار گرفته؟ ما در روایت نداریم که برای مستثن منه ی تعلیل بیاورد و مخواهند بویند از قرینه مقابله
الله ش، نمازش، روزهاش، قضا ندارد به جهت حقه امام علیه السلام فرمودند حجشود. شاید اینهم چنین چیزی استفاده نم

بودنش نیست، بله شاید جهت دیری باشد.

ما در کتاب الحج از مرحوم حیم دفاع کرده و گفتیم قرینه مقابله همین است، قرینه مقابله ظهور در این دارد که او مشود حق
الناس و این مشود حق اله، اما طبق فرمایش مرحوم والد ما یعن اگر کس گفت تعلیل در مستثن منه برای ما روشن نیست،

بوییم چون حق اله است خدا عفو کرده، اگر این باشد امتنان باشد عفو باشد زکاتش را هم خدا عفو مکرد، خدا زکات را
.ر لازم نیست زکات بدهگفت دیجعل کرده، خدا م

بررس جریان قاعده الزام در مسئله

 آیا نمشود گفت که در این مواردی که مگوید نماز، روزه و حج قضا ندارد بوئیم اینجا قاعده الزام پیاده شده، یعن بوئیم
چون این سن به اعتقاد خودش عملش صحیح بوده تلیفش ساقط است، یعن قاعده الزام مگوید این عمل را به اعتقاد

خودش صحیحاً انجام داده حالا که به اعتقاد خودش صحیحاً انجام داده قضا ندارد؛ یعن دیر بحث امتنان نیست که بوئیم
شارع امتنان مگذارد بر اینها، و چه بسا اگر امتنان بود شارع باید تأکید کند حت الامان انجام بدهید به مقداری که مگوید

انجام بدهید این عبادات از دست این فوت مشود!

شما فر کنید که اصلا این روایات بحث امتنان نیست، بعد بوئیم ائمه علیهم السلام روی ملاک فرمودند که این قضا ندارد و
اینطور نیست که تعبدا مگوییم قضا ندارد تمام است، ی ملاک نزد ائمه است (گاه روایات داریم که امام ی حم را

فرموده، اسم قاعده را اصلا نیاورده ول بر اساس آن قاعده است)، الآن در همین قاعده الزام روایت داریم کس از امام مپرسد



من عرفها و حرام عل فرماید «المتعة حلالدختر شیعه را عقد موقت کند درست است یا نه؟ امام در جواب م سن اگر ی
عل من جهلها»، اگر کس متعه را از جهت دین قبول دارد برایش حلال است و اگر از جهت دین قبول ندارد حرام است، این

بر چه اساس است؟این روی قاعده الزام است؛ یعن توی سنّ که متعه را حرام مدان به تبع مولای خود حق نداری که ازدواج
موقت کن و بر تو حرام است. او حق ندارد که دختر شیعه را متعه کند چون حرام است.

یا آن صحیحه حلب که «بیع المیته لمن یستحلها»، این روی قاعده الزام است. لذا احتمال مرود در این قسمت که امام
را بر طبق مذهب خودش انجام داده. اگر کس فرماید نماز، روزه، حج، اینها قضا ندارد روی قاعده الزام است، این عملم

بپرسد اما چرا مفرماید «أما الصلاة و الحج و الصیام فلیس علیه قضائه؟» مگوئیم لأنه حق اله است؟ امتنان است؟ مگوئیم
این امتنان در زکات هم متوانست جاری شود؛ یعن خیل بعید است که بوئیم الآن امتناناً، در باب کافر «الاسلام یجب ما

قبله» در مقام امتنان است، اما اینجا هیچ قرینهای بر اینه اینجا امتنان باشد ولو ی عبارت را دیدم که صاحب جواهر دارد.

در کافر قضا بر عهدهاش بوده، اما در ناصب وقت این قاعده را ذکر کردیم گفتیم به اعتقاد خودش «لیس علیه القضاء»، اول
این را روشن کنیم تا بعد زکات را عرض کنم. کافر اصلا به اعتقادش تلیف ندارد، این آدم نمازش را خوانده و الآن با خیال
راحت مگوید من نمازم را خواندم و تلیفم را انجام دادم، امام مفرماید روی قاعده الزام، باز کلمه الزام شما را به اشتباه

نیندازد که ی چیز بدی باید بر عهدهاش بیاید، قاعده الزام یعن «ترتیب آثار صحت بر عمل که ی کس طبق اعتقاد خودش
انجام مدهد». بعد بوئیم روی این اساس فرموده که اینها صحیح بوده و نیاز به قضا ندارد، یعن «لیس علیه قضاء» مخواهد

مقتض قضاء را از بین ببرد.

هم برای ی مائ نفع چون ی توانست امتنان کند، منتهاهمیت بیشتری دارد، خدا م گوییم: زکات یدر باب زکات م
عدهای دارد اینجا برای رعایت آن جهات این امتنان را نرده نه اینه نتوانسته این امتنان را بند! امتناناً بوید زکات هم نباید
داد، لذا در باب زکات مقتض برای اعاده وجود دارد اما در آن موارد مقتضاش وجود ندارد و روی قاعده الزام «لیس علیه

قضاء». این احتمال است که ما در این روایات مدهیم.
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